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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  علی بایزیدی
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بررسی چند واژه ی
دخیل روسی در گویش کتولی

حسین شکی*

*پژوهشگر فرهنگ، 
ادبیات و تاریخ کتول

چکیده
میان ایالت استرآباد و روسیه به علت هم جواری، همیشه روابط زبانی گسترده ای وجود 
به طور  که  هستیم  فراوان  واژه های  شاهد  استرآبادی  گویش  در  ازجمله  است.  داشته 
فارسی  زبان  در  آن ها  از  نشانی  که  در حالی  گرفته شده اند،  وام  زبانِ روسی  از  مستقیم 

معیار، یا در بسیاری از گویش های مناطق دیگر ایران به چشم نمی خورد.
ما در این مبحث به بررسی همین دسته از واژه های دخیل روسی می پردازیم. بسیاری از 
این واژه ها هنگام ورود به گویش استرآبادی )و به تبع ِ آن در گویش کتولی( دچار تغییرات 
لغات  بر  تکیه  با  تا  کردیم  مقاله سعی  این  در  ما  نیز شده اند.  گوناگونی  آوایی  و  معنایی 
»کتولی« و هم چنین با کمک گرفتن از گویشوران ِ این منطقه، فهرستی از واژه های دخیل 
روسی در این گویش را گردآوری کنیم و سپس به بررسی تغییراتِ معنایی و آوایی هر یک 

از آن ها بپردازیم.
واژگان کلیدی: گویش کتولی- واژه های دخیل- زبان روسی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مقدمه
زبان ها و گویش هاست. این   ِ فرآیند وام گیری واژگانی یکی از راه های گسترش و غنایافتن 
فرآیند به طور معمول در روابط میان زبان های معیار مورد بررسی قرار می گیرد، در حالی که 
گویش های زیرمجموعه ی زبان های معیار نیز ممکن است واژگانی را به طور مستقیم از زبان های 
دیگر وام بگیرد؛ به عبارت دیگر، ممکن است در گویش های محلی به واژگانِ دخیلی برخورد 
کنیم که در زبانِ معیار اثری از آن ها نباشد. چنین فرآیندی را می توان در میان گویش های ایرانیِ 
حاشیه ی دریای خزر و زبانِ روسی مشاهده کرد. استان های گیلان، مازندران و گلستان، به علت 
هم جواری با سرزمین های روس زبان و مراودات، نسبت به دیگر گویش های ایران، ارتباطاتِ 
زبانیِ گسترده تری با زبانِ روسی داشته اند و به همین دلیل، شمار واژگان دخیلِ روسی در آن ها 
نسبت به سایر گویش ها بسیار بیشتر است. در این مقاله تلاش شده تا تعدادی از واژگان دخیلِ 
روسی در گویش کتولی جمع آوری و تنظیم شود و دگرگونی های احتمالیِ »معنایی« و »آوایی« 

هر واژه که در طیِ فرآیندِ وام گیری رخ داده است، مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان دخیل روسی در گویش کتولی )کتول یکی از هفت بلوک ایالت استرآباد بوده است( 

را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
 الف( برخی از این واژه ها مختص گویش کتولی یا استرآبادی نیست و در زبانِ معیار فارسی 
نیز به کار می روند. از جمله ی این واژگان می توان به موارد زیر اشاره کرد: »آرادال)پاسبان(- 
اشِکاف )کمد دیواری(- بانکه )ظرف شیشه ای دهن گشاد(  ـ  پوت )واحد قدیمی سنجش 
وزن معادل 16/38 کیلوگرم(- چفتار )= چتوار- چتول، واحد سنجش مایعات معادل 125 
به معنی سرباز  لیتر(- چُتکه )= چرتکه(- چرمدان )= چمدان(- سلّات )= سالدات  میلی 
روسی(- خاموت )= بخشی از یراق حیوانات بارکش که روی گرده ی آن ها قرار می گیرد(- 
فنِر )= فانوس(- کفال- کیلکا- گالش- گروان )= گیروانکه- واحد سنجش وزن(- لتُکا )= 
قایق(  ـ  استکان- سماور- لمپا )= لامپا- چراغ نفتی(- ماتشِکه )= دختر زیبا، دختر بیش 

از حد بزََک کرده(
درباره ی واژه »گروان« به معنای »واحد سنجش وزن، معادل 410گرم«، که برخی فرهنگ های 
فارسی، ضمن اشاره به ریشه ی روسی آن، این واژه را به صورت »گیروانکه« ضبط کرده اند. 
»نکته ی جالب توجه این که، این واژه با واژه ی هندیِ قدیم و واژه ی فارسی جدیدِ »گران« 
)به معنای سنگین( مرتبط است، که با نمونه ی جالبی از فرآیند »وام گیری معکوس« روبه رو 
هستیم؛ به این معنی که روس ها ابتدا این واژه را از فارسی وام گرفته اند و سپس واژه ی روسی 

دوباره به شکل های مختلف وارد زبان فارسی و گویش های آن شده است«.
صورت  به  فارسی  فرهنگ های  در  که  »ماتشِکه«  واژه ی  ریشه ی  بودنِ  روسی  باره ی  در 
»ماتیشکا« و » ماتوشکا« ضبط شده است، اتفاق نظر وجود دارد. »احتمال می رود این واژه 
از سوغاتِ معروف روسیه که به شکل چند عروسک ِ چوبی است که درون یکدیگر قرار 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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حسین شکی

با گونه های  بیشتر چهره ی زیبای دختری  این عروسک ها  باشد. روی  می گیرند، اخذ شده 
سرخ نقاشی می شود و تشبیه دختران بزَک کرده به این عروسک ها بسیار محتمل است«.

نکته ی جالب توجه دیگر آن است که برخی از این واژه های دخیل، در ترکیب با تکواژهای فارسی، 
خود به منبعی برای واژه سازی و پیدایش واژه های جدید تبدیل شده اند. برای مثال در گویش 
استرآبادی و مازندرانی، از واژه ی دخیلِ »لتُکا« با افزودن ِ پسوند »چی« اسم فاعل ِ »لتُکاچی« به 
معنی »قایقران« ساخته شده است. یا واژه ی »پوتی« )به معنای ظرف حلبی( از افزودن پسوندِ »ی« به 
واژه ی روسیِ »پوت« پدید آمده و به ظرفی با گنجایش یک پوت )16/38کیلوگرم( اطلاق می شود.
ب( گروه دیگر واژه های دخیل روسی در گویش کتولی، واژه هایی را دربر می گیرد که نشانی از 
آن ها در زبان فارسی معیار دیده نمی شود و به احتمال زیاد به طور مستقیم از زبان ِ روسی وارد 
گویش استرآبادی شده و در نتیجه به دلیل هم جواری و مراودات ِ کتولی ها با استرآبادی ها، در 

مجموعه ی واژگان کتولی قرار گرفته است.
1- پابه گوز Pa-be-guz: این واژه در مازندرانی به صورت »پابلوس« به دو معنی به کار می رود: 
الف( نوعی وسیله ی بازی ساخته شده از تکه ای پوستِ پشم دارِ گوسفند به اندازه ی سکه ی 
دوریالی که زیر آن سرب می بندند که در کتولی به آن »لنگه وازّی« و نوعی از آن را »پابه گوز« 
می نامند. ب( سیگار. این واژه وام گرفته شده از روسی است که خود ریشه ی لهستانی دارد و به 
صورت »پاپیروسا« تلفظ می شد، سپس به علت مشابهت آوایی به صورت »پابلوس« در مازندرانی 

و »پابه گوز« در گویش کتولی درآمده است.
2- پراخوت Peraxut: به معنی »کشتی« این واژه ی روسی از دو جزء »پرا« )= بخار( و »خوت« 

)= حرکت( ساخته شده است و به معنی کشتی که با بخار حرکت می کند.
3- سمشکه Semeske: در گویش کتولی و برخی دیگر از گویش های شمال به معنای »تخمِ 

آفتاب گردان« به کار می رود و از واژه ی روسیِ »سیمشکا« به همین معنی، گرفته شده است.
4- شُت Sot: به معنای »برُس« از واژه ی روسیِ »شُتکا« اخذ شده است.

5- سیچّاس Siccas: این واژه در کتولی به معنای »خرید نقدی  ـ  دست به نقد« به کار می رود. 
این واژه از کلمه ی روسیِ »سیچا« به معنیِ »الآن، همین حالا« اخذ شده، که احتمالاً اهالی استرآباد 
و کتول در جریان داد و ستدهایشان با روس ها، این واژه را برای اطلاق به معامله ای که وجه آن 

باید »همین الان« پرداخت شود، به کار می بردند.
6- شبرو Sebro: این واژه در اکثر فرهنگ های فارسی به نامِ »چرم ِ بز« ضبط شده است، ولی این 

واژه در گویش کتولی به معنایِ »کفش چرمی« یا »کفش نوک تیز قرمز« به کار می رود.
7- کلوش Kalos: در گویش کتولی، استرآبادی و مازندرانی، این واژه با همین تلفظ معنایی 
مترادف با »گالش« دارد. این واژه در روسی نیز به معنایِ »کفش پلاستیکی که معمولا روی کفش 
دیگر پوشیده می شود« به کار می رود. با آن که در فرهنگ های فارسی »گالش« را وام گرفته از زبان 
فرانسوی می دانند، ولی به علت وجود واژه ی »کلوش« در گویش های کتولی و استرآبادی، بسیار 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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60
بررسی چند واژه ی دخیل روسی در گویش کتولی

محتمل است که این واژه در این مناطق، مستقیماً از روسی وام گرفته شده باشد.
8- منات Menat: این واژه در گویش های کتولی و استرآبادی به گونه ای از گردن بند و سینه آویز 
اطلاق می شود که اغلب سکه هایی به آن آویخته شده باشد. واژه ی »منات« به معنای »پول و 
مسکوک« نیز در میان بازرگانان کتولی و استرآبادی رواج داشت. خود واژه ی روسی با واسطه ی 

moneta لهستانی، از moneta لاتین مشتق شده است.
نتیجه

با بررسی های انجام شده بر روی واژه های دخیل روسی در گویش کتولی و استرآبادی، می توان به 
نتایج کلی زیر دست یافت:

الف( اکثر واژه های دخیلِ روسی، در زمینه های معیشتی مردم بود، و مواردی از قبیل نامِ »ابزارها، 
پوشاک و خوراک« را دربر می گیرد.

ب( در بعضی از وام واژه ها یا واژه های دخیلِ روسی، معنای اولیه ی آن کلمه به طور کلی در گویش 
کتولی تغییر یافته است. مثل »سیچّاس« و »منات«.

ج( واژه ای مانند »سلّات= سالدات= سرباز روس« در گویش کتولی و استرآبادی، در کنارِ معنای 
اصلیِ خود، معنای مجازی نیز به خود گرفته است. این واژه در موقعیت های مختلف به »آدمِ لاابُالی، 

زورگو و خشن« نیز اطلاق می شود.
د( در مواردی شاهد پدیده ی وام گیری معکوس هستیم. همانند واژه ی »گروان« که روس ها آن 
را از زبانِ فارسی وام گرفته اند و سپس واژه ی روسی شده، دوباره از طریق فرآیند وام گیری وارد 

گویش های کتولی و استرآبادی شده است.
ه( در برخی موارد، در گویش های کتولی و استرآبادی، با استفاده از واژه ی دخیل روسی، کلماتِ 
مرکبِ جدیدی ساخته شده است که در آن ها، واژه ی بیگانه، با تکواژهای فارسی ترکیب شده و 

واژه ی تازه ای را به وجود آورده است. مانند: »لتُکاچی« - »پوتی«
و( هنگام ورود واژه های دخیل روسی به گویش کتولی، تغییرات آوایی و معنایی گوناگونی در آن ها 

پدید آمده است که گاه آن واژه را از تلفظ اصلی اش در زبان روسی، دور می کند.
بانکا banka )روسی( ← بونکه bonke )تلفظ کتولی شده ی واژه ی روسی(

»بانکا« در روسی به معنیِ »ظرف شیشه ای دهان گشاد« است، ولی در گویش کتولی با تغییر معنایی، 
»به ظرفِ پلاستیکی مخصوص نگهداری شیر و آب« اطلاق می شود.
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